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با توجه به شــباهت زیاد حوادث اخیر فرانسه با اتفاقات 
پاییز سال گذشــته در کشــورمان انتظار می رود که به 
همان اندازه در نحوه و میزان پوشــش اخبار این حوادث 
شاهد شــباهت هایی باشــیم اما در مواضع برخی افراد و 
رسانه های فارسی زبان، تناقض های آشکاری در مواجهه 
با این دو پدیده نسبتاً مشــابه به چشم می خورد. از سوی 
دیگر در جریان وقایع سال گذشته در کشورمان بسیاری 
از مقامات غربی ازجمله امانوئل مکرون، جمهوری اسلامی 
را به نقض حقوق بشر و آزادی بیان و... متهم می کردند، اما 
در آشوب های اخیر فرانسه شاهد این امر هستیم که نه تنها 
دولت مکرون از سرکوب خشن معترضان ابایی ندارد بلکه 
به نوعی در رسانه های این کشور به دنبال توجیه این نحوه 

برخورد نیز است.

مأموریت 4شبکه فارســی زبان برای موضع گیری 
 دربــاره اعتراضــات فرانســه هــم در نــوع خود

منحصر به فرد و جالب است. شــبکه من وتو درباره 
معترضــان اینگونه گزارش می دهد که آشــوبگران 
در اقلیت و بسیار ناچیز هســتند. ایران اینترنشنال 
تأکید می کنــد افرادی که در خیابان های فرانســه 
هستند آشوبگرند. این شبکه با تأیید عملکرد دولت 
فرانسه تأکید می کند باندهای تبهکار از این فرصت 
برای غارت اســتفاده کرده اند و باید با آنها برخورد 
شــود. صدای آمریکا گزارش می دهد که نمی شود 
این حرکت در فرانسه را جنبش اجتماعی تلقی کرد. 
بی بی ســی هم می گوید آنهایی که پرچم فرانسه را 

آتش می زنند، دشمن این کشور هستند.

رســانه هایی همچون یورونیوز  هم که طبیعتا  باید اخبار این کشورها 
را پوشش دهند، بی بی سی فارســی، ایران اینترنشنال و من وتو تعداد 
محدودی خبر درباره فرانسه منتشر کرده اند که به تعداد انگشتان دست 
هم نمی رسد. جالب اینجاست که هنوز هم اخبار مربوط به اغتشاشات 

سال گذشته ایران را به طور پرحجم منتشر می کنند.
از آنجایی که ناهل -جوان 17ساله ای که توسط پلیس کشته شد - در 
فرانسه درگذشته است، یکی از عوامل اصلی ماجرا - رنگ پوست او - در 
گزارش ها و تفسیرهای خبری داخلی فرانسه تقریبا به طور کامل نادیده 
گرفته شده است. این امر به طور واضح تلاش رسانه ای برای جلوگیری از 
ایجاد دوقطبی در جامعه فرانسه را نشان می دهد اما این در حالی است 
که در حوادث سال گذشته کشورمان، تأکید بر مولفه هایی نظیر کرد 
بودن مهسا امینی و زن بودن او بسیار برجسته می شد تا از این رهگذر، 

دوقطبی ها و شکاف های اجتماعی در ایران تشدید شود.

موضع گیری های  چهره های برجسته فرانســه مثل امباپه، فوتبالیست 
سرشناس فرانسوی و دعوت مردم به آرامش هم در نوع خود جالب و قابل 
توجه است. البته نباید واکنش امباپه علیه شورش های فرانسه را به پای 
اعتقاد یا فهم سیاسی او گذاشت. در فرانسه اگر سلبریتی ها علیه دولت 
حرفی بزنند باید با آینده خودشان خداحافظی کنند. مقایسه اظهارنظر 
امباپه با رفتار برخی سلبریتی های ایران درخصوص اتفاقات پارسال ایران، 
نشان می دهد که سلبریتی های وطنی با چه معیارهای دوگانه ای دست 

به گریبان هستند. خشونت پلیس فرانسه هم در نوع خود بی نظیر است. 
فیلم های برخورد پلیس با مردم نشان می دهد که پلیس فرانسه فردی 
مبتلا به سندروم داون را جلوی مادرش دستگیر می کند با اینکه او حالت 
طبیعی ندارد. همچنین پلیس فرانسه یک نوجوان 9ساله را دستگیر کرده 
است. فقط تصور کنید، یک چنین تصویری از پلیس ایران منتشر می شد، 
دنیا در واکنش به این تصاویر چه کار می کرد؟ ولی چون فرانسه است حق 

دارد برای امنیت خیابان هر کاری که می تواند انجام دهد.

بازنشــر ویدئوی تیراندازی مرگبار به ناهل در رســانه های اجتماعی، 
سبب شــعله ور شدن مجدد آتش خشــم گروه ها و اقشــار کم درآمد و 
غیرسفیدپوست علیه آنچه »خشونت و نژادپرستی پلیس« در این کشور 
می خوانند، شده است. بیش از هر چیز این اتفاقات فرانسه و کشته شدن 
نوجوان 17ساله به دســت پلیس را صرفاً نمی توان ناشی از خطای یک 
فرد پلیس دانســت؛ بلکه این وقایع را باید در ساختارهای نابرابر جامعه 

فرانسه جســت وجو کرد. وقتی هیچ اطلاعاتی در مورد اینکه چه تعداد 
از رنگین پوستان فرانسه توسط سیستم آموزشی کنار گذاشته شده اند، 
چه تعداد بیکار شده اند، چه تعداد در فقر زندگی می کنند، چه تعداد از 
خدمات مسکن و مراقبت های بهداشتی محروم هستند و چه تعداد قربانی 
نژادپرستی شــده اند جمع آوری نمی شــود و در نتیجه پلیس به راحتی 

می تواند وجود چنین تبعیضی را انکار کند.

فقر، محرومیت از حق ســرپناه که گروه های فقیر را به ســمت 
حاشیه نشینی در »گتو«ها سوق می دهد، بیکاری، فرصت های 
محدود برای شکوفایی و پیشرفت و بیگانگی اجتماعی، از جمله 
مشکلاتی هستند که با نژادپرستی نهادینه شده اند و تبعیض های 
اجتماعی روابطی درهم تنیده دارند. خشم ناشــی از نابرابری و 
بی عدالتی، نگاه غیرانسانی به فرودست و عدم پذیرش این رویکردها 
از سوی مقام های مسئول، معترضان را این بار در همه جای فرانسه 
شورانده است. جالب است که کسانی مانند اصلاح طلبان که در 

سال گذشته وقایع مربوط به مرگ مهســا امینی را در چارچوب 
تبعیض های ساختاری و شکاف های مختلف اجتماعی و فرهنگی 
و... تحلیل می کردند، امروز درباره وقایع فرانسه این واقعیت ها را 
نادیده می گیرند و رسانه های غرب گرا در داخل کشور نیز به هیچ 
عنوان به این موضوع مهم نپرداختند؛ چون یکی از کارویژه های 
اصلی این طیف، بزک و تطهیر چهره غرب است. اما نکته جالب تر 
اینکه این رسانه ها حتی از رســانه های دشمن هم بیشتر دنبال 

تطهیر چهره غرب هستند.

یکی دیگر از نکات مــورد توجه در مورد وقایع فرانســه اظهارنظر 
مقامات این کشــور در مورد فضای مجازی اســت. رئیس جمهور 
فرانسه گفته است: »شبکه های اجتماعی و بازی های ویدئویی ذهن 
نوجوانان را مسموم کرده و باعث شده شورش کنند. در ساعات آینده 
تمهیداتی در ارتباط با این پلتفرم ها اتخاذ خواهد شد تا سازوکاری 

برای حذف محتواهای حساسیت برانگیز ایجاد شود.«
وزیر دادگستری فرانسه هم گفته است: »هویت و IP معترضین در 
شبکه های اجتماعی را داریم و آنها را مجازات می کنیم. هر زمان و 
هر جایی که لازم باشد از این شــبکه ها می خواهیم هویت فرد یا 
افرادی را که از این شبکه ها برای فراخواندن به بی نظمی یا تشدید 

خشونت استفاده کرده اند در اختیارمان قرار دهند.« این در حالی 
است که تلاش جمهوری اسلامی برای مهار اغتشاشات به وسیله 
محدودسازی شبکه های اجتماعی، توســط مقامات و رسانه های 
غربی، نادیده گرفتن آزادی بیان و حقوق شهروندی قلمداد می شد.

آنچه مسلم است این است که هرج و مرج در فرانسه حاصل نفرت از 
عملکرد پلیس و ناتوانی دولت در تأمین امنیت است. شلیک پلیس 
به یک شهروند بی دفاع اقدامی تحریک  آمیز است که هیچ توجیهی 
ندارد. عمده  این بحران حاصل نفرتی اســت که زیر پوست جامعه 
فرانســه و به خصوص میان مهاجران این کشور نسبت به پلیس و 

عملکردهای تبعیض آمیز آن وجود دارد.

فعالان اجتماعی می گویند مرگ ناهل »حادثه« منحصربه فردی نیست و 
مشکلات گسترده تری را در ساختار پلیس فرانسه، روابط نژادی و جامعه 
منعکس می کند که باید برای همه آشــکار شــود. در فرانسه  روش های 
تهاجمی و گاه وحشیانه ای که توســط مأموران پلیس به کار می رود یک 
معضل دیرینه است. ناظر حقوق بشر سازمان ملل هم هفته گذشته بار دیگر 
به این موضوع پرداخت و گفت که تیراندازی به ناهل مرزوک »لحظه ای 
است برای ]فرانسه[ در جهت رسیدگی جدی به مسائل عمیق نژادپرستی 
و تبعیض نژادی در اجرای قانون«. این شکاف به حدی است که وب سایت 
معلوم الحالی مانند رادیو زمانه هم به آن اعتــراف می کند و وقایع اخیر 

فرانسه را ناشــی از آن تحلیل می کند: »شکست طبقات سیاسی فرانسه 
 در برخورد با این موضوع یکی از دلایلی است که بسیاری از جوانان به ویژه

رنگین پوســتان، خود را در جنگ با »نظام« می دانند. پاســخ تحریک 
آمیز سیاستمداران راســت افراطی مانند اریک زمور، که با اصطلاحات 
»جنگ داخلی« و »شورش« صحبت می کند، شرم آور و نوعا  نژادپرستانه 
بوده است. اینکه رهبران پلیس در توصیف شورشــگران نوجوان آنها را 
»موجودات موذی« و »توده ای وحشی« توصیف و عملکرد پلیس را با آن 
توجیه می کنند، نشان دهنده شکاف خطرناک و همواره گسترده ای است 

که فرانسه را به 2 دسته داراها و ندارها تقسیم می کند.

قتل نوجوان ۱۷ساله 
الجزایری تبار با شلیک پلیس فرانسه، یکی 

از خشن ترین و کم سابقه ترین ناآرامی ها در تاریخ 
معاصر این کشور را در پی داشته که در چند شب گذشته 
از التهاب آن کم نشده است. بررسی ها نشان می دهد 
از سال 2005 تا کنون) 2023 (فرانسه درگیر حداقل 

۱6شورش بزرگ بوده است اما شورش اخیر با قبلی ها 
قابل مقایسه نیست و ابعاد گسترده تری دارد.

موضع گیری  های سلبریتی های ایرانی و  فرانسوی

گارد الیزه علیه شبکه های اجتماعی

سانسور نژادپرستی

موجودات موذی و توده  های وحشی!

نگاه غیرانسانی به طبقه فرودست

روتــوش پــاریــس
درباره معیارهای دوگانه در پرداختن به حوادث ایران و فرانسه


